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جمهوري اسلامي به مدت ۴۷ سال، رؤساي 
جمهور ايالات متحده را مســحور خود كرده 
اســت. بحران گروگانگيري ايران در ســال 
۱۹۷۹ به شكســت تلاش جيمي كارتر براي 
انتخاب مجدد كمك كرد. رســوايي ايران-

كنترا در اواسط دهه ۱۹۸۰، سابقه سياست 
خارجي رونالد ريگان را به شدت لكه‌دار كرد 
و توافق هسته‌اي باراك اوباما با ايران در سال 
۲۰۱۵، يعني برنامه جامع اقدام مشــترك 
)برجام(، منجر به وضعيت بي‌ســابقه‌اي شد 
كه در آن كنگره، بنيامين نتانياهو نخست‌وزير 
اسرائيل را به عنوان يك خارجي به واشینگتن 

دعوت كرد تا عليه آن صحبت كند. 
در ماه فوريه دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امريكا 
جنگ خود عليه ايــران را آغاز و اعلام كرد كه 
قصد دارد اين الگوي شــرم‌آور را يك‌بار براي 
هميشه از بين ببرد. حالا بعد از گذشت شش 
ماه، ترامــپ به يكي ديگر از رؤســاي جمهور 
امريكا تبديل شده است كه به شدت در معرض 
تحقير قرار گرفته و علاوه بر اين، چشــم‌انداز 
حزبش در انتخابات ميــان‌دوره‌اي نيز تهديد 
شده اســت. اكنون، شــايد از روي ناچاري، 
ترامپ در تلاش است تا تهران را با طناب دار 
اقتصادي تحت فشار قرار دهد. اما اين عمليات 
نيز تهديدي بزرگ‌تر براي اعتبار ايالات متحده 
نســبت به اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. در 
حقيقت، جنگ چندوجهي كــه ترامپ آغاز 
كرده، نه يك گسست از رويه‌هاي پيشين، بلكه 
نمونه‌اي كامل از همان راهبرد معيوبي است 
كه ايالات متحده از زمان تأســيس جمهوري 
اسلامي در سال ۱۹۷۹ در قبال ايران در پيش 
گرفته است. حاكميت مذهبي ايران پيوسته 
دولت‌هاي ايالات متحده را گيج كرده است، تا 
حدودي به اين دليل كه تناقضات عميقي در آن 
وجود دارد به اين معنا كه همزمان ايدئولوژيك 
و معامله‌گرانــه اســت. تهــران همچنان به 
ويژگي‌هاي اصلي ايدئولــوژي انقلابي خود، 
از جمله سياســت خارجــي ضدامريكايي و 
ضداسرائيلي خود، پايبند است، اما مي‌تواند در 
صورت لزوم، عمل‌گرا نيز باشد. براي پرداختن 
به اين دوگانگي‌ها، واشــینگتن اغلب ظرافت 
را از سياســت‌گذاري حذف كرده و استراتژي 
ايالات متحده را حول محور فشار به عنوان ابزار 
اصلي براي مهار ايران و وادار كردن آن به رفتار 
متفاوت، جهت داده است. اين استراتژي فشار 
بر دو ستون استوار اســت؛ »ايجاد يك تهديد 
نظامي معتبر و اعمال فشار اقتصادي.« اما اين 
رويكرد به جاي حــل تناقضات گيج‌كننده‌اي 
كه جمهوري اسلامي به وجود آورده، تنها آنها 

را عميق‌تر كرده، به ويــژه كه ترامپ به دنبال 
تشديد استراتژي فشار بوده است. 

   انسداد راهكار سنتي امريكا در برابر 
ايران 

موج اعتراضات داخلي در ژانويه نشان داد ايران 
از نظر داخلي قابل اشتعال است، اما جنگ ثابت 
كرد كه جمهوري اسلامي مقاوم است و تسليم 
نخواهد شــد. حملات هوايي، دولت را از نظر 
نظامي تضعيف كرده، اما جايگاه آن را در داخل 
تقويت كرده است. ايران اذعان مي‌كند كه به 
كاهش تحريم‌ها نياز دارد، اما همچنان در حال 
يادگيري اين است كه زمان به نفع اوست و با 
كنترل تنگه هرمز مي‌تواند پيامدهاي متقابلي 
را براي فشار اعمال كند. طنز ماجرا در جنگ 
شكست‌خورده ترامپ عليه ايران و مذاكرات 
بي‌نتيجه او براي پايان دادن به آن، اين است 
كه اين جنگ، توانايي واشینگتن براي اعمال 
فشار بر تهران را چنان تضعيف كرده است كه 
هيچ دولتي در آينده هرگز قادر نخواهد بود به 
شيوه سنتي ايالات متحده بازگردد. امريكا هم 
پيوسته تلاش كرده تا نفوذ ايران را مهار كند و 
تهران را با استفاده از تركيبي از چند هويج و 
تعداد زيادي چماق، وادار به رفتار منطقي كند 
كه بزرگ‌ترين چماق، تهديــد حمله ايالات 

متحده بود. 

   توانايي محدود ايالات متحده 
در اين بين، جمهوري اسلامي به طور متناوب 
يا همزمان مانند يك آرمان و يك ملت منطقي 
رفتار كــرده و مدت‌ها به دنبــال اجتناب از 
درگيري مستقيم با ايالات متحده بوده است. 
جنگ امسال سه درس جديد به ايران آموخته 
است؛ ايران ياد گرفت كه مي‌تواند از حملات 
هوايي گســترده ايالات متحده جان سالم به 
در ببرد. تهران همچنيــن دريافته كه ايالات 
متحده هيچ اشــتياقي براي اعزام نيروهاي 
زميني به خاك خود ندارد. همچنين جنگ 
امسال نشان داد كه تغيير حكومت در ايران 
بدون حمله زميني امكان‌پذير نيست و حتي 
تندروتريــن سياســت‌گذاران امريكايي نيز 
علناً چنين حمله‌اي را توصيه نكرده‌اند و اين 
به تهران نشــان مي‌دهد كه در واقع توانايي 
واشینگتن براي شكست نظامي ايران محدود 
است. در نهايت، ايران قمار كرد كه مي‌تواند 
در يك درگيري فرسايشي از ايالات متحده 
پيشي بگيرد و اين شرط‌بندي تاكنون عاقلانه 
بوده است. ترامپ در چندين مقطع تهديد به 
تشــديد تنش كرده، اما وقتي قيمت انرژي 
افزايش مي‌يابد، عقب‌نشيني مي‌كند. تهديد 
نيروي نظامي اكنون ديگر بــه اندازه قبل از 
جنگ ارزشمند نيست، به همين دليل است 

كه تهديدهاي نظامي مكــرر ترامپ از زمان 
اولين آتش‌بس در ماه آوريل، تغييرات اساسي 

در اقدامات تهران ايجاد نكرده است. 
   ناكام در شكست ايران 

دومين ســنگ‌بناي تاريخي استراتژي فشار 
ايالات متحده، اجبار اقتصادي اســت. برخي 
از تحريم‌هــا، ماننــد تحريم‌هايــي كه براي 
محدود كردن توانايي تهــران در فروش نفت 
طراحي شده‌اند، تأثير عميقي بر اقتصاد ايران 
داشــته‌اند، اما آنها عمدتاً در ايجاد تغييرات 
سياســي كه براي ايجاد آنها طراحي شــده 
بودند، شكســت خورده‌اند. راهبرد »فشــار 
حداكثري« دولــت اول ترامــپ در ابتدا به 
عنوان سازوكاري براي دستيابي به يك توافق 
هســته‌اي بهتر تبليغ مي‌شــد. هنگامي كه 
اين امر محقق نشــد، تحريم ايران به خودي 
خود به يك هدف تبديل شد. اكنون بيش از 
‌۳هزار مورد تحريم ايالات متحده تقريباً تمام 
جنبه‌هاي دولت و اقتصاد ايران را هدف قرار 
داده است. اين تحريم‌ها عمداً پيچيده و داراي 
لايه‌هاي متعدد اختيارات هستند كه لغو آنها 
را دشوار مي‌كند، اما بسياري از آنها نمادين نيز 
هستند. با گذشت زمان فشار اقتصادي، به‌ويژه 
تحريم‌ها به يك سياســت پيش‌فرض آسان 
براي دولت ايالات متحده تبديل شــد، حتي 

اگر بســياري از اقدامات هيچ تأثير ملموسي 
نداشتند، زيرا به نظر مي‌رسيد كه نشان مي‌داد 
واشــینگتن در حال انجام اقداماتي اســت و 
امريكايي‌هــا به ندرت متحمــل هيچ هزينه 
مستقيمي مي‌شدند. در جنگ فعلي، ترامپ 
با محاصره بنادر ايران، فشــار اقتصادي را به 
اوج خود رسانده است. با اين حال، اين جنگ 
ســرانجام عواقبي را بر مردم امريكا تحميل 
كرد، زمانــي كه ايران تنگه هرمز را بســت و 
زيرساخت‌هاي انرژي خليج فارس را هدف قرار 
داد و حمل و نقل انرژي جهاني را مختل كرد. 
شكي نيست كه اين كارزار به ايران و اقتصادش 
آسيب خواهد رساند، اما مطمئناً در وادار كردن 
تهران به تسليم شدن شكست خواهد خورد. 
تاريخ نشان مي‌دهد ايران به جاي تسليم شدن 
در برابر فشار، از برنامه موشكي و پهپادي خود 
براي تحميل هزينه‌هاي اقتصادي سنگين بر 
اقتصاد جهاني چه در تنگــه هرمز و چه عليه 
كشورهاي خليج فارس استفاده خواهد كرد. 
جمهوري اســامي معتقد است كه مي‌تواند 
در برابر اراده ايالات متحده براي اعمال فشار 
اقتصادي دوام بياورد، همانطور كه مي‌تواند در 

برابر فشار نظامي ايالات متحده دوام بياورد. 
   مرگ راهبرد امريكا در برابر ايران 

جنــگ و محاصره‌هــاي شكســت‌خورده و 
همچنين رويكرد ترامپ به مذاكرات در سال 
جاري، براي هميشه كاربرد فشار اقتصادي را 
تغيير خواهد داد. در حالي كه زماني كاهش 
تحريم‌ها پاداشــي بود كه ايــالات متحده 
مي‌توانســت به ايران براي محــدود كردن 
جاه‌طلبي‌هاي هسته‌ايش ارائه دهد، ترامپ 
در ماه مــارس بدون هيچ امتيازي از ســوي 
ايران و بار ديگر در ماه ژوئــن در ازاي وعده 
صرفاً باز نگه داشتن تنگه هرمز، معافيت‌هايي 
براي صادرات نفت صادر كــرد. فارغ از اينكه 
اين جنگ چگونه پايــان يابد، ايالات متحده 
قادر نخواهد بود به راهبردي كه ۴۷ ســال بر 
روابطش با ايران حاكم بــود، بازگردد و رفتار 
جانشــينان احتمالي جمهوري‌خواه ترامپ، 
يعني جي.‌دي.‌ونس معــاون رئيس‌جمهور 
و ماركــو روبيو وزيــر امور خارجــه به طرز 

چشم‌گيري متفاوت خواهد بود. 
نيت سوانسون* 
*عضو ارشد مقيم و مدير پروژه 
استراتژي ايران در شوراي آتلانتيك و 
عضو پيشين تيم مذاكره‌كننده ايران 
در دولت ترامپ
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جنگ‌ها معمولاً در نقشــه‌ها آغاز مي‌شــوند، 
اما هزينه واقعي آنها در جايي بســيار دورتر از 
ميدان نبرد پرداخت مي‌شود؛ در پمپ‌بنزين‌ها، 
كارخانه‌ها، بازارهاي ســهام، نرخ بهره، بودجه 
دولت‌ها و حتي قيمت مواد غذايي. جنگ ايران و 
امريكا نيز ديگر يك مناقشه نظامي در خاورميانه 
نيست. دامنه آن به اقتصاد جهاني كشيده شده 
و تنگه هرمز، نفت و بازارهاي مالي را به سه حلقه 
از زنجيره‌اي تبديل كرده كه هر اختلال در يكي 
از آنها مي‌تواند ديگري را تحت تأثير قرار دهد. 
در روزهاي اخير، با از سرگيري حملات امريكا 
و پاسخ متقابل ايران، بازار نفت بار ديگر واكنش 
نشان داده است. نگراني اصلي بازار نه فقط ميزان 
نفت توليد شده، بلكه امكان اختلال در مسير 
انتقال آن است، زيرا هرچه نااطميناني درباره 
امنيت تردد در خليج فارس بيشتر شود، »حق 
بيمه ژئوپليتيك« بيشتري روي قيمت نفت قرار 
مي‌گيرد. اين همان نقطه‌اي است كه جنگ از 
يك مسئله امنيتي به يك مســئله اقتصادي 

جهاني تبديل مي‌شود. 
  هرمز و تعيين قيمت جهاني انرژي 

تنگه هرمز فقط يك آبراه ميان ايران و كشورهاي 
عربي خليج فارس نيســت؛ يكــي از مهم‌ترين 
گلوگاه‌هــاي اقتصــاد جهانــي اســت. بخش 
قابل‌توجهــي از نفت و گاز صادراتــي جهان از 
اين مسير عبور مي‌كند و به همين دليل هرگونه 
كاهش تردد كشتي‌ها، حتي پيش از توقف كامل 
صادرات، براي بازارها يك علامت هشدار است. 
اكنون همين اتفاق در حال رخ دادن است. نفت 
يك كالاي پايه براي اقتصاد جهاني است. افزايش 
قيمــت آن، يعني افزايش هزينــه حمل‌ونقل، 
توليد، كشاورزي، پتروشيمي و بخش بزرگي از 
زنجيره تأمين. به همين دليل شوك نفتي خيلي 
سريع از بازار انرژي به تورم مصرف‌كننده منتقل 
مي‌شــود. اقتصاد جهاني پيش از اين نيز تجربه 
چنين وضعيتي را داشــته اســت. در نخستين 
ماه‌هاي جنگ، قيمت نفت جهش كرد و نگراني 
از ركــود تورمي افزايش يافــت، يعني تركيبي 
ناخوشايند از رشد ضعيف اقتصادي و تورم بالا. 
اما تفاوت امروز اين است كه اقتصاد جهاني پس 

از سال‌ها بحران، هنوز با زنجيره‌هاي 
تأمين شــكننده، بدهي‌هاي بالا و 
حساسيت شديد بانك‌هاي مركزي 
نسبت به تورم مواجه است. بنابراين 
يك شــوك جديد انرژي مي‌تواند 
بسيار بيشتر از يك افزايش ساده در 
قيمت بنزين اثرگذار باشد. اگر نفت 
براي مدت طولاني در محدوده بالا 
باقي بماند، شركت‌ها با هزينه بالاتر 
توليد مواجه مي‌شــوند، خانوارها 
بخش بيشــتري از درآمد خود را 
صرف انرژي مي‌كننــد و دولت‌ها 
ناچار مي‌شــوند بــراي حمايت از 
مصرف‌كنندگان يــا صنايع، منابع 
بيشــتري اختصــاص دهنــد. در 
نتيجه، جنگ عملاً به نوعي »ماليات 
نامرئي« بر اقتصــاد جهاني تبديل 
مي‌شود؛ مالياتي كه هيچ پارلماني 

آن را تصويب نكرده، اما ميليون‌ها مصرف‌كننده 
آن را پرداخت مي‌كنند. 

   از بازار نفت تا وال‌استريت 
مرحله دوم، انتقال بحــران از نفت به بازارهاي 
مالي اســت. ســرمايه‌گذاران فقط به اين فكر 
نمي‌كنند كه امروز نفت چند دلار اســت؛ آنها 
تلاش مي‌كنند پيش‌بيني كنند نفت در ماه‌ها و 
فصل‌هاي آينده چه قيمتي خواهد داشت و اين 
قيمت چه اثري بر تورم و سياست پولي خواهد 
گذاشت. اين مسئله در روزهاي اخير به‌وضوح 
در بازار اوراق قرضه ديده شد. در اول سپتامبر، 
همزمان با تشديد حملات امريكا عليه ايران و 
پاسخ قاطع تهران، قيمت نفت افزايش يافت و 
بازده اوراق قرضه دولتي در چند بازار بزرگ بالا 
رفت كه نشانه‌اي از نگراني سرمايه‌گذاران درباره 
بازگشت فشارهاي تورمي اســت. اين زنجيره 
بسيار مهم است؛ جنگ، نفت را گران مي‌كند. 
نفت گران، تورم را افزايش مي‌دهد. تورم بالاتر، 
كاهش نرخ بهره را دشوارتر مي‌كند. نرخ بهره 
بالاتر، هزينه تأمين مالي شركت‌ها و دولت‌ها را 
افزايش مي‌دهد و در نهايت، ارزش‌گذاري سهام 

و سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند. 

به بيان ســاده‌تر، ممكن اســت يك موشك 
در خاورميانه، تصميم يــك بانك مركزي در 
واشــینگتن يا فرانكفورت را تغيير دهد. البته 
بازارها هميشه يك‌طرفه حركت نمي‌كنند. در 
چهارم سپتامبر، اظهارات كريستوفر والر، رئيس 
فدرال رزرو، درباره احتمال توقف افزايش نرخ 
بهره باعث كاهش بخشــي از نگراني‌هاي بازار 
شــد. احتمال افزايش نرخ بهره در نشســت 
سپتامبر نيز از حدود ۶۳ درصد به نزديك ۵۰ 
درصد كاهش يافت و همين موضوع به بهبود 
بازارهاي ســهام و اوراق كمك كــرد. اما نفت 
همچنان تحت تأثير تنش‌هاي ايران و امريكا 
بالا ماند. اين واكنش دوگانه نشــان مي‌دهد 
بازارهاي جهاني همزمــان با دو نيروي متضاد 
روبه‌رو هستند؛ از يك سو نگراني درباره رشد 
اقتصادي و نرخ بهره، و از ســوي ديگر نگراني 
درباره تورم ناشي از انرژي. در چنين شرايطي، 
حتي اگر جنگ مستقيماً به خاك اروپا يا امريكا 
كشــيده نشــود، اثر اقتصادي آن مي‌تواند در 
زندگي مردم اين كشورها ديده شود، از قيمت 
سوخت و مواد غذايي گرفته تا نرخ وام مسكن و 

هزينه سرمايه‌گذاري. 

البته صورت‌حساب جنگ براي همه 
كشورها يكسان نيست. كشورهاي 
واردكننده انرژي بيشــترين فشار 
را تحمــل مي‌كننــد، در حالي كه 
توليدكنندگان نفت ممكن اســت 
در كوتاه‌مــدت از افزايش قيمت‌ها 
ســود ببرند. حتي در قــاره امريكا 
نيز برخــي توليدكننــدگان نفت 
از افزايش قيمت ناشــي از بحران 
ايران منتفع شــده‌اند، اما اين سود 
كوتاه‌مدت به معناي برنده شدن در 
بلندمدت نيست. اگر قيمت انرژي 
بيش از حد بالا بماند، رشد اقتصاد 
جهاني كاهش پيــدا مي‌كند و در 
نهايت تقاضا براي انرژي نيز تحت 
فشــار قرار مي‌گيرد. از اين منظر، 
مهم‌ترين پرسش ديگر اين نيست 
كه نفت در هفته آينده ۹۰ يا ۱۰۰ 
دلار خواهد بود؛ پرســش بزرگ‌تر اين است كه 
آيا بازارها دوباره به اين نتيجه خواهند رسيد كه 
امنيت انرژي جهان ديگر قابل تضمين نيست؟ 
اگر چنين تصوري تثبيت شود، پيامد آن مي‌تواند 
فراتر از نوسان چند دلاري نفت باشد. دولت‌ها به 
سمت ايجاد ذخاير استراتژيك بيشتر، مسيرهاي 
جايگزين انتقال انرژي، توسعه زيرساخت‌هاي 
جديد و تنوع‌بخشــي به منابع انــرژي حركت 
خواهند كرد. كشــورهاي آسيايي كه وابستگي 
بيشــتري به انرژي خليج فارس دارند، بيش از 
ديگران انگيزه خواهند داشــت تا آسيب‌پذيري 
خود را كاهش دهند. اين روند در واقع مي‌تواند 
يكي از آثار ماندگار جنگ باشد؛ تغيير معماري 

انرژي جهان. 
حتي بازگشــايي هرمــز نيز لزوماً بــه معناي 
بازگشت فوري قيمت‌ها به سطح قبل از بحران 
نيست. بازار براي مدتي »ريسك ژئوپليتيك« 
را در قيمت‌گــذاري خود نگه مــي‌دارد، زيرا 
ســرمايه‌گذاران و شــركت‌هاي حمل‌ونقــل 
مي‌دانند آنچه يك بار مختل شده، ممكن است 
دوباره مختل شود. به همين دليل، جنگ امريكا 
عليه ايران را نمي‌تــوان فقط با تعداد حملات، 

موشــك‌ها يا روزهاي درگيري سنجيد. يكي 
از معيارهاي مهم‌تر، صورت‌حســاب اقتصادي 
آن اســت؛ چه مقدار از رشــد جهاني كاسته 
مي‌شــود؟ چه مقدار تورم ايجاد مي‌كند؟ چه 
ميزان سرمايه‌گذاري به تعويق مي‌افتد؟ دولت‌ها 
چقدر براي انرژي و حمايت از مصرف‌كنندگان 
هزينه مي‌كنند؟ در نهايت هم چه كسي هزينه 
بازسازي اعتماد از دست‌رفته در بازار انرژي را 

خواهد پرداخت؟
جنگ‌هــا زماني پايــان مي‌يابند كه شــليك 
متوقف شــود، اما آثار اقتصــادي آنها ممكن 
است سال‌ها باقي بماند. از هرمز تا وال‌استريت، 
فاصله جغرافيايي زيادي وجود دارد، اما اقتصاد 
جهاني اين فاصله را از ميان برداشته است. يك 
اختلال در مسير نفت مي‌تواند در چند ساعت به 
بازارهاي مالي برسد و از آنجا به تصميم بانك‌هاي 
مركزي، بودجه دولت‌ها و سفره خانوارها منتقل 
شود. به همين دليل شايد مهم‌ترين درس بحران 
كنوني اين باشد كه در اقتصاد جهاني امروز، هيچ 
جنگ منطقه‌اي واقعاً منطقه‌اي باقي نمي‌ماند. 
وقتي هرمز به خطر مي‌افتد، وال‌استريت واكنش 
نشان مي‌دهد؛ وقتي نفت بالا مي‌رود، بانك‌هاي 
مركزي دوباره نگران تورم مي‌شوند؛ وقتي نرخ 
بهره تغيير مي‌كند، صورت‌حســاب جنگ در 
نهايت به زندگي ميليون‌ها نفر در سراسر جهان 
مي‌رسد. جنگ در ميدان آغاز مي‌شود، اما هزينه 

آن را جهان پرداخت مي‌كند.

 امريكاي بعد از جنگ
ديگر نمي‌تواند به راهبرد ۴۷ ساله برگردد

صورت‌حساب جهاني جنگ با ايران

از هرمز تا وال‌استريت

   داريوش دادگر
در ظاهر، رابطه دونالد ترامپ و شي جين‌پينگ همچنان يكي از خطرناك‌ترين ميدان‌هاي رقابت 
اقتصادي جهان است. تعرفه، محدوديت فناوري، مواد معدني حياتي، تراشه، هوش مصنوعي و تراز 
تجاري، همه به ابزارهاي فشار دو قدرت بزرگ تبديل شده‌اند، اما در زير اين سطح پرتنش، اتفاق 
مهم‌تري در حال رخ دادن است. واشینگتن و پكن، در حالي كه يكديگر را رقيب استراتژيك مي‌دانند، 
هم‌زمان به اين واقعيت رسيده‌اند كه حذف ديگري از اقتصاد جهاني، نه ممكن است و نه مطلوب. 
قرار است شي جين‌پينگ در ۲۴ سپتامبر به امريكا سفر كند و با ترامپ ديدار داشته باشد، اما درست 
در آستانه اين ديدار، تنش اقتصادي بار ديگر بالا گرفته است. در نشست اخير وزيران دارايي گروه 
۲۰ در امريكا، همه اعضا به جز چين از موضعي حمايت كردند كه خواهان مقابله با سياســت‌هاي 
»غيربازاري« و كاهش عدم توازن‌هاي تجاري اســت. واشینگتن مي‌گويد صادرات گسترده چين 
و ظرفيت مازاد صنعتي آن قابل دوام نيســت. پكن نيز امريكا را به سياسي كردن تجارت جهاني و 
استفاده ابزاري از تعرفه‌ها متهم كرده است. نشســت بدون همراهي چين با بيانيه نهايي به پايان 
رسيد. اكنون پرسش مهم‌ اين است كه آيا اين جنگ، مقدمه يك جدايي اقتصادي تمام‌عيار است يا 

بخشي از چانه‌زني براي تعريف دوباره قواعد تقسيم قدرت در اقتصاد جهاني؟ 
  تعرفه‌ها، سلاحي براي جنگي بي‌پايان

ترامپ تجارت را بيش از آنكه مسئله‌اي اقتصادي بداند، ابزار قدرت ملي مي‌بيند. از نگاه او، كسري 
تجاري نشانه‌اي از ضعف امريكاست و تعرفه مي‌تواند هم درآمد ايجاد كند، هم توليد داخلي را تقويت 
كند و هم طرف مقابل را به ميز مذاكره بكشاند، اما در مورد چين، يك مشكل اساسي وجود دارد. 
امريكا با كشوري مواجه نيست كه تنها صادركننده كالا باشد، بلكه با رقيبي روبه‌روست كه بخش 
بزرگي از زنجيره‌هاي تأمين جهاني را در اختيار دارد و در بسياري از فناوري‌هاي راهبردي نيز به 
سرعت در حال ارتقاي موقعيت خود است. همين مسئله باعث شده جنگ تعرفه‌اي امريكا و چين 
برخلاف تصور اوليه، به يك مسابقه ساده »تعرفه در برابر تعرفه« تبديل نشود. پكن نيز ابزارهاي خود 
را دارد. از محدوديت صادرات مواد معدني حياتي، كنتــرل زنجيره‌هاي تأمين، بازار بزرگ داخلي 
تا توان صنعتي و امكان تعميق روابط تجاري با اروپا، آســيا، خاورميانــه، آفريقا و امريكاي لاتين. 
واشینگتن از اين نگران است كه كالاهاي ارزان چيني، صنايع امريكايي را تضعيف كنند، اما مشكل 
فقط چين نيست. اگر امريكا براي مقابله با چين، تعرفه‌هاي گسترده وضع كند و شركاي خود را نيز 
وادار به پيروي كند، ممكن است نتيجه معكوس شود. كشورهاي ديگر به جاي انتخاب ميان امريكا و 
چين، تلاش كنند از هر دو طرف امتياز بگيرند. اين همان چيزي است كه اكنون در حال شكل‌گيري 
است. دولت امريكا در نشست گروه ۲۰ تلاش كرد ساير كشورها را به فشار بيشتر بر چين براي كاهش 

مازاد تجاري و افزايش مصرف داخلي ترغيب كند، اما در همان زمان، چين در حال گسترش روابط 
خود با اقتصادهاي بزرگ و متوسط جهان است و مي‌كوشد خود را نه به‌ عنوان يك قدرت منزوي، 
بلكه به ‌عنوان يكي از ستون‌هاي نظم اقتصادي آينده معرفي كند. اينجاست كه سفر شي به امريكا 
اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. اگر اين سفر تنها به كاهش موقت تعرفه‌ها و چند توافق تجاري محدود 
شود، مي‌توان آن را يك آتش‌بس ديگر در جنگ تجاري دانست، اما اگر دو طرف بر سر حوزه‌هايي 
مانند هوش مصنوعي، مواد معدني حياتي، سرمايه‌گذاري، تجارت در بخش‌هاي غيرحساس و قواعد 
فناوري به نوعي سازوكار پايدار برسند، آنگاه اتفاق مهم‌تري رخ داده است. رقابت از مرحله »حذف 

رقيب« به مرحله »مديريت رقابت« وارد شده است. 
نشــانه‌هايي از همين تغيير پيش‌تر نيز ديده شــده اســت. پس از ديدار ماه می، دو كشور بر ايجاد 
سازوكارهايي براي تسهيل تجارت بدون تعرفه در برخي حوزه‌هاي غيرحساس توافق كردند. در حالي 
كه در حوزه‌هاي حســاس همچنان رقابت و محدوديت ادامه دارد. هم‌زمان، واشینگتن و پكن براي 
گفت‌وگو درباره هوش مصنوعي در ماه سپتامبر آماده مي‌شوند. حوزه‌اي كه شايد مهم‌ترين ميدان 
رقابت قدرت در دهه آينده باشد. اين الگو يك پيام مهم دارد. امريكا و چين در حال جدا شدن كامل از 
يكديگر نيستند، بلكه در حال تفكيك حوزه‌هاي همكاري و رقابت‌ هستند. در چنين الگويي، كالاهاي 
كم‌اهميت‌تر ممكن اســت همچنان آزادانه‌تر ميان دو كشور جريان داشته باشــند، اما تراشه‌هاي 
پيشرفته، هوش مصنوعي، زيرساخت‌هاي ديجيتال، مواد معدني حياتي، انرژي و فناوري‌هاي دوگانه 
به حوزه‌هاي امنيت ملي تبديل مي‌شوند. اين ديگر جنگ تجاري كلاسيك نيست. اين شكل جديدي 
از رقابت قدرت‌هاي بزرگ است كه در آن مرز ميان اقتصاد و امنيت از بين رفته است. اما همين‌جا يك 
تناقض بزرگ وجود دارد. ترامپ مي‌خواهد وابستگي امريكا به چين را كاهش دهد، اما اقتصاد امريكا 
هنوز به شبكه‌اي از زنجيره‌هاي تأمين جهاني وابسته است كه چين يكي از مهم‌ترين حلقه‌هاي آن 
است. چين نيز مي‌خواهد از فشار امريكا رها شود، اما بازار امريكا همچنان يكي از مهم‌ترين بازارهاي 

مصرف جهان است. بنابراين هيچ‌كدام به‌ سادگي نمي‌توانند ديگري را كنار بگذارند. 
  از جنگ تجاري تا تقسيم قدرت جهاني

شايد مهم‌ترين اشتباه در تحليل رابطه امريكا و چين اين باشد كه آن را صرفاً يك نزاع اقتصادي تصور 
كنيم. آنچه ميان واشینگتن و پكن جريان دارد، در اصل نزاع بر سر اين است كه چه كسي قواعد اقتصاد 
جهاني قرن بيســت‌ويكم را تعيين خواهد كرد. چين ديگر فقط كارخانه جهان نيست. در سال‌هاي 
اخير، اين كشور در خودروهاي برقي، باتري، انرژي خورشيدي، زيرساخت، مخابرات و اكنون هوش 
مصنوعي به رقيبي جدي براي غرب تبديل شده است. اين تحول اهميت تعرفه‌ها را تغيير مي‌دهد. اگر 
چين تنها صادركننده كالاهاي ارزان بود، امريكا مي‌توانست با انتقال توليد به كشورهاي ديگر مشكل 
را حل كند، اما اگر چين در حال تبديل شدن به مركز فناوري، توليد پيشرفته و استانداردگذاري جهاني 
باشد، انتقال كارخانه‌ها به ويتنام، مكزيك يا هند به ‌تنهايي مسئله را حل نمي‌كند. به همين دليل است 
كه رقابت امريكا و چين بيش از آنكه درباره »چه مقدار كالا« باشد، درباره »چه نوع اقتصادي« است. 
امريكا تلاش مي‌كند مزيت خود را در فناوري‌هاي پيشرفته، سرمايه، دانشگاه‌ها، شركت‌هاي فناوري 
و شبكه متحدان حفظ كند. چين در مقابل بر سياست صنعتي، سرمايه‌گذاري دولتي، ظرفيت توليد 

انبوه، بازار داخلي و گسترش روابط اقتصادي با جنوب جهاني تكيه كرده است.  
اما داستان زماني جذاب‌تر مي‌شود كه پاي اروپا و كشورهاي در حال توسعه به ميان بيايد. واشینگتن 
از متحدان خود مي‌خواهد وابستگي به چين را كاهش دهند، پكن نيز تلاش مي‌كند اين كشورها 
را متقاعد كند كه لازم نيست براي همكاري با چين، روابط خود با امريكا را قطع كنند. در نتيجه، 
بخش بزرگي از جهان نه در حال انتخاب يكي از دو طرف، بلكه در حال تنوع‌بخشي استراتژيك است. 
كشورهاي آسيايي، خاورميانه‌اي، آفريقايي و امريكاي لاتين مي‌خواهند هم به بازار امريكا دسترسي 
داشته باشند و هم از ســرمايه، فناوري و بازار چين استفاده كنند. اين مسئله مي‌تواند بزرگ‌ترين 
پيامد ناخواسته سياست ترامپ باشد. اگر فشار امريكا بر چين بيش از حد افزايش يابد، ممكن است 
چين را به جاي عقب‌نشيني، به سمت ساختن شبكه‌اي موازي از تجارت، فناوري، سرمايه و نهادهاي 
اقتصادي سوق دهد. در اين صورت، امريكا به جاي حفظ انحصار خود بر معماري اقتصادي جهاني، 
ناخواسته به شكل‌گيري يك نظام چندمركزي كمك خواهد كرد. نشانه‌هاي اين روند را مي‌توان در 
افزايش نقش چين در خاورميانه نيز ديد. سفر اخير شي به مصر، در شرايطي كه جنگ و بحران انرژي 
در منطقه ادامه دارد، بخشي از تلاش پكن براي نمايش خود به‌ عنوان قدرتي باثبات و قابل اتكا در 
جنوب جهاني است. روابط اقتصادي چين و مصر نيز در سال‌هاي اخير گسترش يافته و پكن تلاش 
مي‌كند از مزيت جغرافيايي و اقتصادي قاهره، از جمله موقعيت آن در مسيرهاي تجاري، بهره ببرد. 
حال بايد پرســيد كه آيا دو طرف مي‌توانند براي رقابت خود »مرز« تعيين كنند يا نه. اگر پاسخ 
مثبت باشد، جهان وارد مرحله‌اي از رقابت كنترل ‌شده خواهد شد. چيزي شبيه جنگ سرد، اما با 
تجارت و سرمايه‌گذاري گسترده ميان دو رقيب. اگر پاسخ منفي باشد، خطر شكل‌گيري دو بلوك 

اقتصادي و فناوري افزايش خواهد يافت.

‌ترامپ و شي
جنگ تجاري يا تقسيم قدرت؟

دیدگاه

ســرمايه‌گذاران فقط به اين فكر 
نمي‌كنند كه امــروز نفت چند 
دلار اســت، بلكه تلاش مي‌كنند 
پيش‌بيني كنند نفــت در ماه‌ها و 
فصل‌هاي آينده چه قيمتي خواهد 
داشــت و اين قيمت چــه اثري 
بر تورم و سياســت پولي خواهد 
گذاشــت و اين يعني آنكه يك 
موشــك در خاورميانه، تصميم 
يك بانك مركزي در واشینگتن 
يا فرانكفــورت را تغيير مي‌دهد
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